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ABSTRACT 

From Allameh Tabataba'i's perspective, there is a harmony between 

"human," "nature," "creation," "perfection," and "Sharia." Since Sharia 

possesses "inner truths" and is "aligned with the structure of nature and 

creation," the spiritual perfections of a human are dependent on such elements. 

Sharia is the only path that can lead a person to true existential development in 

all dimensions. Sharia's precepts are based on "ontological" foundations and 

result in tangible and real outcomes. These precepts are organized based on 

rational and religious standards and have existential effects. The extent to which 

a person benefits from spiritual perfections varies according to the quality of 

adherence to the rituals of Sharia. Due to the genuine connection between the 

external aspect of Sharia and the core of creation, there is an existential unity 

between the two. Through "repeated practice of Sharia," the evolutionary nature 

of humans gradually develops firm dispositions within the soul. These 

dispositions become the source of spiritual forms for humans, shaping their final 

actuality. Since religious practice is in harmony with the core of reality, it leads 

a person to their "happiness" and "perfection." In this paper, through an 

analytical approach, we aim to provide an accurate and comprehensive 

description of Allameh Tabataba'i's viewpoint on the practice of Sharia and its 

role in the spiritual ranks of humans, by reviewing all of his works. 
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 مقاله پژوهشی

 (33-33)ص. 0413 آذر، 3 ، شماره4دوره 

  
 

رهیافتی بر تأثیر عمل به شریعت در وصول به کمالات معنوی با تأکید بر اندیشۀ 
 علامه طباطبایی

 ________ 3یسپهر یمهد، 2یکاظم فرقان محمد، *1یگیمهرداد حسن ب   _________

 .مسئول( سندهی)نودانشجوی دکتری دانشگاه امام صادق، تهران، ایران . 1

 ، تهران، ایران.دانشگاه امام صادق گروه فلسفه و کلام اریدانش. 2

 ، تهران، ایران.صادقدانشگاه امام گروه فلسفه و کلام  اریدانش. 3

 

DOI: 10.22034/nrr.2024.63845.1384   

URl: https://nrr.tabrizu.ac.ir/article_18892.html 

 نویسنده مسئول:

 مهرداد حسن بیگي
 چکیده

 ستاهماهنگی برقرار « عتیشر»و  «کمال»، «نیتکو» ،«فطرت» ،«انسان»میان  ییطباطبا علامهز دیدگاه ا

سان ی انکمالات معنو ،است «تکوین و منطبق بر ساختار فطرت» و «يباطن قیحقا یدارا» عتیشراز آنجا که  و

 یه وجودبه توسع ابعاد، همۀ در را انسان تواندکه تنها شریعت است که مي ایبه گونه .وابسته است هم به چنین امری

 ت.و ملحوق به نتیجه عیني و حقیقي اس« هستي شناختي»اعتبارات شریعت مسبوق به مبادی  برساند. یقيو حق

 انانس مندیهمیزان بهر وبر اساس معیارهای عقلي و شرعي سامان یافته و دارای آثار وجودی است  ،ین اعتباراتا

ظاهر  ینه بک یقيدلیل ارتباط حق به است.متفاوت ، شریعتمناسک عمل به  کیفیتبه تناسب ی، معنو تاز کمالا

ریق از ط ،انسان پذیرهویت تکامل است و محقق دو این میان وجودی یاتحاد ،برقرار است ینمتن تکو با یعتشر

ای هآورد، این ملکات، مبداء صورتبه تدریج ملکاتي راسخ در نفس خود پدید مي ،«تکرار در عمل به شریعت»

چون عمل شرعي منطبق و سازگار با متن واقعیت و  سازندفعلیت اخیر او را ميگردند و نفساني برای انسان مي

ا ایم، بدر این نوشتار به روش تحلیلي سعي نمودهکند. خویش نائل مي« کمال»و « سعادت»است، انسان را به 

نوی مقامات معبررسي همۀ آثار علامه، توصیفي صحیح و جامع از نگاه او نسبت به عمل به شریعت و نقش آن در 

 انسان بدست آوریم.

 

 ایمیل:
me.hasanbaygi@gmail.com 

 14/07/1403تاریخ دریافت: 

 07/08/1403تاریخ بازنگري: 

 04/00/1403تاریخ پذیرش: 

 92/00/1403 تاریخ انتشار:

 دسترسی آزاد        

 ها:کلیدواژه

صوُر و  ،يشرع اعتبارات ،يشرع عمل

 شریعت فطری ی،کمالات معنوملکات، 
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 همقدم -1

ای از عبادت و رفتار دیني است که شود به معني شیوهشرعي ميو مناسک  هنگامي که سخن از عمل

هایي است که در شریعت حکم و دستور آن با فرآیند خاص از شریعت بدست آمده است؛ پس عبادت و آیین

؛ ابن 11: 1333شود )مروتي، یعقوبي، شرعي گفته ميوجود دارد و انسان به نوعي ملزم به انجام آن است عمل

در تاریخ ( و از آنجا که افراد در زندگي با سلسله اعمال شرعي مواجه بودند به تدریج 133/ 11: 1111منظور، 

یشمندان ه اندمناسک شریعت و ابعاد مختلف آن مورد توجه و مداقّ یفهسلسله مباحثي حول فلس ،اسلامي یهاندیش

نسبت بین عمل با وصول به »، «نسبت بین عمل شرعي و تحول دروني انسان»مباحثي چون  ته است.قرار گرف

هایي پرسش( 76-55/ 3: 1333)وکیلي،  «نسبت بین عمل و روح و تجسم آن در عوالم دیگر»، «کمالات حقیقي

مل به ت؟ و اساساً تأثیر عبه پایبندی و عمل به شریعت اس نوطم ،از قبیل آن که به چه اندازه کمال حقیقي انسان

عمل  ،به چه نحو است؟ به عبارتي دیگر «کمال معنوی انسان»ویژه ساحت به شریعت بر ساحات مختلف انسان

آیا سنخ اعمال شریعت، اعتباری محض و بدون  ؟های دروني انسان تأثیر گذار استبه شریعت تا چه میزان بر لایه

ریشه در حقیقت و تکوین دارند؟ و اگر چنین است، آیا راهي برای رسیدن پشتوانه حقیقي است و یا چنین اعمالي، 

وان تبه آن حقایق وجود دارد؟ آیا شریعت تنها مسیر انحصاری برای رسیدن به کمالات حقیقي است و یا اینکه مي

 ۀفغایت، هدف و فلس شرع برای وصول به کمال در نظر گرفت؟ و اساساً  ۀمسیرهای دیگری نیز خارج از حیط

های فکری علامه طباطبایي است؛ در واقع رهیافت تأکید این پژوهش بر رهیافت؟. وضع مناسک شرعي چیست

های مختلفي که در آن ساخت فکری وجود دهد که با روشفکری یا همان زیرساخت فکری این امکان را مي

عمل به شریعت در وصول به تأثیر »دارد، با مسئله مواجه شد. بر همین اساس این پژوهش تحلیلِ چگونگي 

پژوهش  تر اینرا بر عهده دارد. به تعبیری رسا« های باطني انسانتأثیر عمل شرعي به بر لایه»و  «کمالات معنوی

ی تأثیر گذاری یک عمل  در باطن و حقیقت انسان در پي آن است که تبیین کند مطابق رویکرد علامه، نحوه

 چگونه است. 

 به کمالشریعت فطری و وصول  -2

 شناسی شریعت و تکوین مفهوم .2-1

 کنیم؛ اند که در زیر به آنها اشاره ميارائه نموده« شریعت»علامه در آثار خود تعاریف مختلفي از 

و در ماورای  (1/187ق: 1121)طباطبایي، رق سعادت استل ناپذیری که جامع طُتحوّ یهمجموع الف(

  (.5/158همان، ) «توان به آن حقایق دست یافتبه آن نميجز با عمل »خود دارای حقیقتي است که 

خداى تعالى و به منظور سلوك مردم به سوى او تهیه و تنظیم  یهاى است که از ناحیطریقهشریعت  ب(

 (.2/313همان، ) ( و بر اساس فطرت و خلقت بنا شده است565/ 5همان، )
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  (.213/ 3همان، ) امبر در زندگي استو اخلاقي و عملي سیره پی اعتقادیجموعه معارف مج(  

شریعت عبارت از فراگیری وظایف ظاهری، طریقت عبارت از عمل به آن و حقیقت عبارت از رسیدن » د(

 (.15: ص1336)طباطبایي،« ی آن که همان شناخت حق تعالي استنتیجه

،  شمارد؛ مبتني بر تحفظ عقلهایي را نیز بر ميهای مذکور، برای شریعت ویژگيعلامه علاوه بر تعریف

همان، )ی نبوت است و لازمه (18/ 1همان، ) و برای تکمیل قوای انسانمنطبق بر عالم تکوین  (231/ 2همان، )

 جامع طرق»شود که عناصر مفهومي چون با دقت در تعاریفي که علامه از شریعت دارند روشن مي .(231ص ،2ج

ی وابستگي کمالات معنوی و تکمیل قوا»، «منطبق بر ساختار فطرت و تکوین»، «دارای حقایق باطني»، «سعادت

علامه  ، در تعریف«نشئت گرفته از اقتضائات وجودی انسان»، «واقع نمایي احکام شریعت»، «انساني به شریعت

  (.15: 1336؛ همان، 313/ 2؛ همان: 158/ 5؛ همان، 187/ 1ق: 1121ي،)طباطبایاز شریعت، برجسته است 

« دوجو»و « ایجاد»، «کردنهست»است که در لغت به معنای « تکوین»ی در مقابل اصلاح تشریع، واژه  

کار  به« فساد»است که در فلسفه گاهي به معنای عالم ماده و مقابل واژه « کون»ی تکوین از باشد. اصل واژهمي

شود. بنابراین کتاب تکوین به مساوی است که شامل وجود واجب و ممکن مي« مطلق وجود»رود و گاهي با مي

، فقط به «تکوین»و « کون»(. در عرفان نیز واژه 226/ 2: 1363معنای عالم وجود و خلقت است )سجادی، 

: 1331 ین در عرفان است )امیني نژاد،شود. بنابراین تکوین در فلسفه اعم از تکوتعیّنات خلقي و امکاني گفته مي

511  .) 

 . نقش فطری بودن شریعت، در وصول به کمالات معنوی2-2

در ذیل مباحثي که  ویفطری بودن شریعت یکي از عناصر مهمي است که علامه بر آن تأکید دارند. 

 ،طرتداند که آن فميگرایش و کنُش انسان را مبتني بر فطرتي  کند از یک سو نگرش،پیرامون فطرت مطرح مي

کند که کمالات معنوی و حقیقي انسان را به جهتي رهسپار مي ي،فطرت چنینبا ساختار هستي هماهنگ است. 

بلکه شریعت را  ؛( و از سویي دیگر شریعت را منطبق بر فطرت38-33: ب1386انسان را در بر دارد )طباطبایي،

مین کننده تکامل حقیقي انسان است، أعتقد است شریعتي که ت( و م13/261 :1121داند )طباطبایي،همان فطرت مي

 است خنسشریعت نیز همین  مقصود از فطری بودنِ باشد ونشأت گرفته از اقتضائات وجودی انسان باید ضرورتاً 

د که کنتحقق کمالات معنوی از مجرای شریعتي گذر مي ،تر(. به تعبیری روشن133-17/183: 1121)طباطبایي،

فطرتي است که آن فطرت، عین هستي است. درهم تنیدگي ساحت عمل با شریعت  شریعت، منطبق برهویت آن 

ری فط کنشیک  ،و فطرت، عنصر اساسي و مهم دیدگاه علامه است. بر اساس این باور، عمل انسان به شریعت

مین بر ه گردد.ياست که تنها با تحقق و انجام این عمل فطری است که کمالات معنوی و حقیقي انسان محقق م

(، مراد از انسانِ طبیعي، 8تا الف: نماید )طباطبایي، بيمعنا مي« انسان طبیعي»فطرت را   اساس علامه در موضعي
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انساني است که جزء ساختار نظام هستي است و در پي به فعلیت رساندنِ استعدادهای وجودی خویش است. 

د کنش را بر عالم تکوین، منطبق و هماهنگ نموده و حرکت ميگرایانه، اعمال خویچنین انساني، با نگاه واقع

ی زندگي انسان، هماهنگ با ساختار هستي شده و در نتیجه (. در این نگرش، شیوه33-38ب: 1386)طباطبایي، 

(. فطرت، انسان را به سوی 38-33ب: 1386کند )طباطبایي، سعادت و لذات او را در عوالم بعدی تأمین مي

همچنین  (؛261/ 13ق: 1116کند که کمال واقعي و سعادت حقیقي او را در بر دارد )طباطبایي، مي هدفي رهسپار

جمیع قوانین بشری هم اگر بخواهد مصلحت جامعه را تأمین و از پایداری و دوامي نسبي برخوردار باشد، باید بر 

 (. 261-263/ 2: 1116اساس فطرت انساني، تدوین شود )طباطبایي، 

 رابطۀ هدایت عمومی و کمال حقیقی انسان. 2-2-1

ی فطرت، اصل هدایت عمومي است که ایشان در مواضع مختلف از این در نزد علامه، زیربنای مسئله

( و اصل ولایت )طباطبایي، 183/ 17: 1331اند از جمله در فطری بودن دین )طباطبایي، اصل استفاده نموده

اس قانون هدایت عمومي، همۀ موجودات عالم، به کمالات اصلي خویش (. به باور ایشان بر اس156/ 1ب: 1388

باشند ی قوای لازم و ابزار وجودی برای رسیدن به این کمالات را دارا ميگرایش دارند و به نحو فطری، همه

(. بر همین اساس تمام موجودات هستي از جمله انسان، بر اساس ساختار تکویني 31-38ب: 1386)طباطبایي، 

ب: 1386اند )طباطبایي، ، کمالات وجودی خویش را تشخیص داده و به سمت سعادت تکویني در حرکتخود

31-35 .) 

( معلوماتي که در ابتدای 1شمارد: )علامه در باب ادراکات فطری و خداشناسي فطری سه قسم را بر مي 

( 3شود. )گفته مي« قیاساتها معهاقضایا »( قسم دوم از اقسام بدیهیات منطق که 2خلقت انسان همراه او باشد.)

کند. مانند آن که آدمي با کمترین التفاتي به خویش، پي معلوماتي که نحوۀ وجود انسان، او را به آنها هدایت مي

(. 1386:217برد که خود و دیگر موجودات جهان، نیازمند دائمي به موجودی خارج از خود هستند )یثربي، مي

ود در شریعت، به این معني است که ساختار وجود انسان، به نحوی است که این پس فطری خواندن معارف موج

(. در نگاه علامه مناسک شریعت، هر کدام 5/312ق: 1116خواهد داشت )طباطبایي، علوم و ادراکات را در پي

زم دهای لادر پي رفعِ یکي از نیازهای حقیقي انسان است و به اقتضای قانون هدایت عمومي، تمام قوا و استعدا

 برای رسیدن به کمالات در نهاد او قرار دارد. 

 . هماهنگی حقیقت انسانی با شریعت فطری2-2-2

: 1382کند، توافق و تطابق کامل دارد )طباطبایي، شریعت با اموری که فطرت انسان، ادراك مي

( و مرتبط با دیگر اجزاء هستي 111-112ق، ص1113ای از کل عالم وجود )طباطبایي، انسان نسخه (.111و123

دارد که همان جنبه جسماني او است و « عالم خلق»ای از انسان ودیعه(، این 121: 1365است )طباطبایي، 
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اني، هماهنگ حقیقت نفس انس(. 61/ 2د: 1388دارد که ویژۀ حقیقت او است )طباطبایي، « عالم امر»ای از ودیعه

ناپذیری ( و فطرت، همان الگوی سعادت انسان و راه حقیقيِ خطا65/ 12: 1361با فطرت الهي است )طباطبایي، 

 (. 71/ 1الف: 1388بر اساس مصالح و منافع واقعي بنا شده است )طباطبایي، است که مطابق تکوین است و 

 های شریعت در هستی  نسبت لایه -3

هر  دارد که« حقیقت»و « اعتبار»و یا « باطن»و « ظاهر» ۀدو چهر علامه، شریعت منظومه فکریبر اساس 

 مندیهشود. میزان بهرباطن محسوب مي ،مافوق خود، ظاهر و نسبت به مراتب مادون خود مراتبای نسبت به مرتبه

متفاوت  ،شریعت اتعمل به اعتبار کیفیتبه تناسب که در شریعت ذو بطون، نهفته است  از کمال معنوی انسان

بر طبق مبانيِ حکمي آنچه از ذوات و افعال (. 28-25: 1371؛ همان 251 /17 ق:1121خواهد بود )طباطبایي، 

در جان عالم ماده، مورد مشاهده است، دارای حقایقي ماورای این تجسمّات مادی است. پس در نهان این ظواهر، 

در جهان مادهّ، مجسمّ شده است )طباطبایي، « صور مادیۀّ مدرِکه»حقایقي است که از مقام واقعیتّ تنزلّ کرده، به 

 ن ارتباطي،، چنیتکوین برقرار استبا متن  ،ارتباط حقیقي که بین ظاهر و باطن شریعت با توجه به(. 122: 1333

انسان با انجام اعمال و مناسک شرعي، با حقیقت  ،. بر همین اساساستموجب اتحاد در نوع وجود و سنخ هستي 

عبور از ظاهر رسد که ل ميو از ظاهر عمل شرعي، به باطن مناسک و حقیقت عم خوردو ملکوت عمل پیوند مي

بر همین اساس عناویني  (.23: 1371)طباطبایي، است « مجاهدۀ نفساني»و « تعمل»به باطن عمل نیز منوط به 

( که در آثار 1383)آملي، « اسرار الشریعه»( و 1333؛ ملکي تبریزی، 1385)خمیني، « اسرار نماز»همچون 

 است.حکمي عرفاني وجود دارد، ناظر به این حقیقت 

درون  گردد و ازدر واقع از درون اصل علیتّ، پیوند و وابستگي ویژه میان موجودات، یعني سنخیت اثبات مي

گردد و از درون ضرورت عليّ و معلولي، قطعیت و مسئله سنخیت، انتظام و نظام این پیوند و ارتباط اثبات مي

دیدگاه سنخیت به ما این تصویر  (.761: 1371ي، آید )طباطبایضرورت ارتباط و انتظام میان موجودات بدست مي

ل ی نازی وجودی و ذاتي که میان علّت و معلول برقرار است، به نحوی است که معلول، مرتبهدهد که رابطهرا مي

(. حقیقت 212ق: 1117ی عالي و حقیقت معلول خویش است )طباطبایي، ی وجود علت و علت مرتبهو رقیقه

نه ماهیت او، حقیقت وجود، یک سنخ واحد است و تفاوت مراتب آن به وجود است که  هر چیزی به وجود است

ر همچنین برساند. در موجودات مي« وحدت سنخي و اتصالي»نامند. این فضا ما را به آن را تفاوت تشکیکي مي

ثال دارد و هر شناسانه، هر ماهیتي که در عالم طبیعت وجود دارد، وجودی برتر در عالم ماساس رویکرد هستي

ماهیتي که در عالم مثال است، وجودی برتر در عالم مجردات دارد و هر ماهیتي که در عالم عقل موجود است، 

ی صقع ربوبي دارد. برهمین اساس هر ماهیتي در عالم طبیعت، از چهار نحوۀ وجود مادی، وجودی برتر در مرتبه

از  -( و بر همین اساس تمامي اجزاء هستي 186/ 7م: 1381 مثالي، عقلي و الهي برخوردار است )صدرالمتالهین،
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هم همند و بدارای مراتب وجودی هستند. شریعت و کتاب تدوین، نیز با روابط نظام -جمله عمل شرعي و شریعت

قت ای که هر حکُم و یا مناسکي در شریعت، حقیپیوسته با درجات تشکیکيِ حقیقتِ هستي مرتبط است، به گونه

 کند. ز اسم یا تعیّني از تعینّاتِ کتاب تکویني که مظهر اسماء و صفات حق است، اخذ ميخود را ا

دهد به واسطۀ آن که خود شخص و افعال او توان گفت اعمال و مناسکي که انسان انجام ميبر این اساس مي

ذیرد. پانجام مي الربط به علت خویش است، در حقیقت به منزلۀ اعمالي است که در پیکرۀ یک شخص واحدعین

داریِ وحدت حقیقي عالم، به انجام یک عمل در عالم طبیعت، موجب تأثیر در عالم ملکوت خواهد بود. معنا

ر کلِّ عالم بشود. بنابراین هر عملي، تأثیر گذار ی علیت ثابت ميی این وحدت اتصالي و تحلیل دقیق رابطهواسطه

دن مناسکي که از سوی شارعي صادر شده است که محیط بر کل هستي است. به همین جهت به طور ویژه، انجام دا

ادی که بین ی اتحتوان گفت بر اساس رابطهاست، تأثیرش در تکامل نفس به مراتب بیشتر خواهد بود. در واقع مي

ی اتحاد این صور با نفس، همانند شود. نحوهنفس و بدن برقرار است، نفس با صور و ملکات خویش متحد مي

های ی علت است و وجودی جدای از او ندارد. صورتحاد معلول با علت خویش است؛ یعني معلول، رقیقهات

شود و نفس با هرگونه تغییر در اعمال و افکار، تغییر و تکاملي در متحد با نفس، موجب تحول جوهری نفس مي

 کند.هویت جوهری خویش ایجاد مي

محفوف بودن کمالات به »شود: دات عالم طبیعت مشاهده ميهایي که در کمالات موجواز جمله محدودیت

ود شاز آن کمالات است. چنین امری موجب مي« مندیکوتاه بودن زمان بهره»و « دائمي بودنغیر»، «طبیعي آفات

ند. شده باش در عالم طبیعت، همواره در میان این موارد پیچیده« متعلَّق لذت»و « شخص لذت برنده»، «لذت»اصل 

گردد. ارجاع این نواقص به ماده یا مستقیم یا با واسطه است. بر همین اساس بر مي« مادّه»مۀ این نواقص به ه

هرجا ماده نباشد، نقص هم نخواهد بود. از همین روی، نواقص مادی، ویژۀ عالم ماده است. پس در عوالم مافوق 

تر خواهد بود مالات وجودی نیز شدید و قویماده، همچون عالم مثال، نواقصِ عالمِ مادی وجود ندارد. پس ک

 (.11: 1371)طباطبایي،

های مادی آن وجود دارد، ولي این عالم نیز دارای هرچند در عالم مثال، کمالات عالم طبیعت بدون محدودیت

شود. باید گفت هر شيء محدودی، در مرتبۀ وجود خاص و محدودیتّ است. این محدودیت، نقص محسوب مي

ای است که خالي از حدّ و محدودیت است؛ زیرا حدّ امری است خارج از ذات محدود، که دارای مرتبه نهادِ خود

، پس عالمي بالاتر «أنّ للمحدود في نفسه مرتبۀً خالیۀً عن الحدّ، إذ هو خارج عن ذاته»بر او عارض شده است 

وجود دارد. پس به جهت محدودیت از عالم مثال وجود دارد که جمیع کمالات در آنجا بدون حدّ و محدودیت 

اند. یعني لذت و کمالِ علم، وجودی، در عالم مثال، کمالات به نحو جمع، وجود ندارد و به نحو تفرقه، محقق

کنند. دلیل قدرت، حیات و غیره در آنجا هریک حدّ و جایگاه خاصي را دارند که از آن حدود، هرگز تعدی نمي

های عالم مثال نیز ت. حال در نشئات برتری که علاوه بر نبود مادّه، محدودیتاین امر تنها محدودیتِ وجودی اس
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(. 15-11: 1371وجود دارد )طباطبایي،« ارسال»و « کلیت»، «جمع»، «وحدت»نباشد، جمیع کمالات به نحو 

لم، دی آن عاتر باشد، به میزان شدت و درجۀ وجوبنابراین انسان در عوالم برتر و در هر عالمي که تجرد آن افزون

-221/ 2: 1361)طباطبایي،  تر خواهد یافتتمامي ملکات و کمالاتي را که کسب نموده است را افزون و شدید

 هایي در عالم طبیعت وجود دارد.های آن، محدودیتبه دلیل وجود مادهّ و ویژگياز این روی، باید گفت (. 222

ر عالم طبیعت، متوقف بر وجود استعداد و مادهّ است، و حرکت نفس از نقص به کمال و وصول به کمال معنوی د

در واقع یکي کارکرد شریعت در عالم ماده، صعود و ارتقای انسان به کمال و فعلیت است که این ارتقا، به واسطۀ 

  شود.انجام عمل شرعي محقق مي شود؛ زیرا اتیان عمل شرعي، موجب حرکت انسان از مرتبۀ نقص به کمال مي

 ای حقیقیتکوین و تشریع؛ رابطه . تطابق3-1

شود به این معنا است که در نظام وجود، هر جنسي هنگامي که سخن از هماهنگي میان تشریع و تکوین مي 

ای از سور کتاب تشریع است و هر نوع از عالم تکوین نیز به مثابه آیاتي از کتاب ی سورهدر نظلام تکوین به مثابه

(. بر این 232: 1383ند حرفي از مجموعه حروف کتاب شریعت است )نسفي، تشریع و هر شخصي از او همان

ماهنگي ه« انسان»و « تشریع»، «تکوین»، «ابداع»اساس در نگاه حکیمان میان مراتب کتاب هستي یعني کتاب 

( و این امر خود سبب حرکت و تکامل معنوی انسان 5-11/ 6م: 1381و تطابق وجود دارد )صدرالمتالهین، 

تواند با کسب کمالاتي، خود را ارتقاء بخشد. در توی هستي ميدرهای تود؛ زیرا انسان با حرکت در لایهشومي

واقع شریعت یعني تطبیق نمودن زندگي افراد با آنچه احکام نظام تکوین، اقتضای آن را دارد و مقصود از این 

: 1361نساني اقتضای آن را دارد )طباطبایي،ای برسد که نوع اتطابق، آن است که نوع بشر بتواند به آن مرتبه

8/331.) 

الف: 1386)طباطبایي، شده و منطبق بر نظام تکوین است مناسک شرعي، به مقتضاى فطرت بشرى تشریع

شریعت یعني انسان جمیع شؤنات زندگي خویش را مطابق حقیقت تکوین، تطبیق دهد و به تکاملي که  .(33و32

(. شریعت بر اساس عدل تکویني و هویتّ 8/233ق: 1116شایسته فطرت نوع انساني است، برسد )طباطبایي، 

و  که اگر نظام تکوینای محدود آدمي، ترسیم شده است که زبان قانوني و سخنگویِ نظام تکوین است به گونه

(. در حقیقت اوامر و نواهي بیان 231/ 33: 1335طبیعت به سخن درآید، برآیندش شریعت است )جوادی آملي، 

ه خداوند اند. یعني همان طور کهای واقعي، یعني مبتني بر مصالح و مفاسد تکوینيشده در شریعت، مستند بر ملاك

ر داد، به همین منوال، شریعت خاص را سبب ایصال به کمالات معنوی در عالم تکوین، آتش را سبب سوزانیدن قرا

که به منزلۀ علتِ وصول کمالات  -قرار داده است. پس تا وقتي این انسان هست، باید از طریق شریعت خاص

 ، اقدام به انجام مناسک شرعي کند. -معنوی است
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 . تناسب مراتب طولی شریعت و مراتب ادراکی مخاطبان3-2

شود و تمامي معاني و حقایقي که زباني شریعت در سایۀ توازن عوالم معقول با محسوس ترسیم مي ساختار

ق: 1126باشد )طباطبایي، در متن شریعت بیان شده است، دارای مصادیق طولي، در مراتب وجود عالم هستي مي

راتب وجود، کلام نیز دارای های کلام و انواع ظهور آن است و مطابق تشکیک در میکي از قالب(. الفاظ 75/ 1

مراتب است؛ بر همین اساس، ظهور کلام خداوند در عوالم، متفاوت است؛ و در عالم طبیعت که عالم اعتبارات 

های ادراکي شریعت متني برای مخاطب عام با سطح و لایهشود. است، این ظهور در قالبِ شریعت متعیّن مي

 (. 31ج: 1388متفاوت است )طباطبایي، 

گرا و در ( و انسان هم به طور فطری، واقع37: 1382نما است )طباطبایي، آنجا که شریعت امری واقعاز 

های (. ضرورتا باید فهم عادی و اولیۀ انسان به گزاره213/ 1: 1371جستجوی حقیقت و معنا است )طباطبایي،

( و از آنجا که ذو بطون 5/21: 1331شریعت با حفظ مراتب طولي این معاني و حقایق میسرّ باشد )طباطبایي، 

(؛ پس این شریعتِ دارای حقایقِ ذو بطون، 61/ 3الف: 1388بودن شریعت، امری غیر قابل انکار است )طباطبایي، 

(. محتوای شریعت با ملاحظۀ سطوح 61: 1386شود )طباطبایي،بر حسب تفاوت سطح ادراکي مخاطبان، ادراك مي

ارائه محتوای شریعت، با میزان فهم مخاطبان، متناسب « کیفیت»ست. یعني ادراکي مخاطب، بیان و ارائه شده ا

(. از همین روی 131: 1333؛ همان، 8: 1371محتوا، تفاوتي نخواهد بود )طباطبایي،« کمیتِ»است، هرچند که در 

ام کچون سطح ادراکي برخي مخاطبان چنین است که گرایش به مطالب آسان دارند، نه مطالب سخت و دشوار، اح

)جوادی  «کیفیتي متنزّل شده است که رعایت حال و سطح ادراك مخاطبین را کرده باشد»علمي و عملي شریعت به 

(. پس به طور حتم، بخشي از شریعت، دارای مراتب طولي است که بعضي مراتب به طریق 175/ 1: 1333آملي، 

ی وجودی آن خواهد بود. پس آنچه از شریعت هگردد. فهم هر مدُرکي متناسب با ذات و سِعتحدید، قابل ادراك مي

تر باشد، ی ادراکي فزونی وجودی و ادراکي شخص، متناسب است. پس هرچه سِعهگردد، با مرتبهادراك مي

ای هادراك مراتب شریعت بیشتر خواهد بود و بالعکس. مطابق این توضیح، چون ادراك کنندگان، دارای محدودیت

هرگز توان ادراك کامل و تمامِ حقایق موجود در شریعت را ندارند؛ زیرا محتوای شریعت، وجودی و ادراکي هستند، 

تواند کنه امر نامحدود را در بربگیرد و تنها در مقام ولایت است که امری نامحدود است و موجود محدود، نمي

 (.11: 1371)طباطبایي،گردد فرد، متصل به علم نامتناهي حق مي

ای فوق مرتبۀ لفظي وجود دارد. این مرتبه، همان ان گفت که برای متن شریعت، مرتبهتوبر همین اساس مي

از جمله رعایت حال و ادراك -شود که به دلایل مختلف مرتبۀ باطنِ حقایقِ اعتباری شریعت محسوب مي

چند الفاظ پس هر(. 3: 1371به چنین کیفیتّي متنزلّ و در قالب الفاظ، بیان گردیده است )طباطبایي، -مخاطب

تواند مصادیق ناقص، مستکفي، تام و فوق تام داشته باشد اند و هر مفهوم عام، ميبرای ارواح معاني، وضع شده

در ولي بسیاری از مردم از این گسترۀ معنایي آگاهي ندارند.  (؛121: 1333؛ همو، 75/ 1: 1126)طباطبایي، 
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نعي موا« طح ادراك مخاطب عادی از درك حقایق بلندناتواني س»و « عدم گنجایش اصل حقایق در لفظ»حقیقت 

هستند که دستیابي عمومي به حقیقت و باطن احکام و معارف شریعت را از طریق علم حصولي و مفهومي، ناممکن 

( و این همان 1/161: 1333آملي،النفس است )جوادیکرده است و تنها راه رسیدن به این حقایق طریق معرفت

توان بنابراین مي (.16/131: 1331)طباطبایي،النفس تأکید کنند شده است، علامه بر معرفترازی است که موجب 

الات تواند کمکه شریعت متناسب با استعداد و درجات فهم افراد نازل شده است، عمل به آن ميگفت به دلیل آن

وضع شده بود، عمل به آن  معنوی را به همراه داشته باشد؛ زیرا اگر شریعت، تنها مناسب سطوح ادراکي شدید

امل نیازهای حقیقي انسان در مسیر تکتوانست برای متوسطین از سطوح ادراکي، معنویت و کمال آفرین باشد. نمي

خود، بسیار بیشتر از سایر موجودات است و چون به تنهایي قادر به رفع آن نیازها نیست، دست به تشکیل انواع 

اری و حفظ تعاون و اجتماع نیز بدون سلسله قوانین معتبر، امکان پذیر نیست. زند. پایدها مياجتماعات و تعاون

شناسي و سانشناسي، انقوانین معتبری که بتواند تکامل چنین انساني را تأمین کند، جز با تبعیت از اصول هستي

أت گرفته ، باید نششناسي میسرّ نخواهد بود. از این رو شریعتي که تأمین کننده تکامل حقیقي انسان استمعرفت

-183/ 17ق: 1116از اقتضائات وجودی انسان باشد و تشریع بر تکوین و فطرت منطبق باشد )طباطبایي،  

ها است و انسان فقط از طریق تحفظ و پایبندی به آن ای است که دارای این ویژگي(. شریعت تنها مجموعه133

نقصِ حقیقي انسان و حرکت تدریجي او به سمت تکامل،  تواند تکامل حقیقي و سعادت خود را تأمین کند. پسمي

 موجب وضع مجموعه قوانین معتبرِ)شریعت( منطبق بر اصول و قوانین هستي شده است. 

 شریعت اعتباری و اعتبارات شریعت -4

مفهوم به این معنا که (، 3/113: 1331احکام و مناسک جعل شده از جانب شارع، اعتباری هستند )طباطبایي،

وجود  یهبلکه این مفاهیم اعتباری از نحو ؛ذهن انسان نیست یهبرساختصرفاً آن  ادیقو مص شریعت باریاعت

جود را ای از تحقق و وگونهداشته و ارتباط تکویني  ،اعتباری با وجودات حقیقي مفاهیمِ  و چنینشود گرفته مي

بر اساس غایت و منشاء حقیقي مطابق (. ویژگي اعتبارات شرعي آن است که 11، ص1371)طباطبایي، دارا است

ل جع ،در نتیجهو برآمده از علم الهي است  با واقع و بر اساس علم مطلق الهي، جعل شده است و چنین احکامي،

اعتبار کننده این (. 331/ 8: 1361)طباطبایي، مطابق مصالح و مفاسد واقعي است ،احکام شرعي از سوی خداوند

ال حقیقي انسان است به نحوی که این فاعلِ حقیقي، بر اساس مصالح حقیقي، مناسک، خود علتّ فاعلي و کم

؛ همو، 111-112الف: 1381جوادی ،)کند، نه بر اساس منابع محدود و غیر یقیني مناسک را جعل و اعتبار مي

مال راه نیل به ک و دارای آثار عیني هستند ،(. این اعتبارات151: 1388همان، ؛ 15: 1371،؛ همان5: 1365

( و 15-11: 1371بیان گردیده است )طباطبایي،اعمالي است که در شریعت با عناوین اعتباری  ۀسلسلمعنوی، 

(. از نظر علامه 56-15: 1371باشد )طباطبایي،تحقق چنین کمالاتي منحصر در عمل تام و جامع به شریعت مي
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آن آثار وجودی را که اعتبار کننده از اعتبار در اعتبارات باید غرض و هدف مُعتبرِ تأمین شود؛ به این معني که 

های اعتباری که نسبت به (. گزاره223تا: )طباطبایي، بي کردن خود در نظر گرفته است، در خارج محقق شود

: 1371(. بر همین اساس، از )طباطبایي، 223ق: 1117اثر باشد، پذیرفته نخواهد بود )طباطبایي، هدف، لغو و بي

1.) 

آنکه ساختار هستي به نحوی است که انسان با مجموعه اعمال تکویني و تشریعي به کمال  با توجه به 

رسد. به طور مثال، تنها نوشیدن شیر است که موجب کمال یک نوزاد است، نه خوردن گیاه و یا چیز دیگر. مي

ی دیگر برخي از هستند که در وصول انسان به کمالات، مؤثرند. از سو« شرایط تکویني»این موارد، مجموعه 

است؛ یعني شریعتي که سلسلۀ مناسک اعتباری دارد و این « شرایطِ تشریعي»شرایط تکامل انسان، مجموعه 

اعتبارات، پشتوانه تکوین را با خود به همراه دارند، مانند آن که در شریعت توصیه به خواندن نماز با شرایط معیَّن 

د گفت، همانگونه که اگر یک نوزاد برای تکامل خود، به جای و ظاهر مشخّص شده است. با این توضیحات بای

نوشیدن شیر، گیاه یا گوشتي را به طور مستقیم استفاده کند، به طور تکویني، نه تنها موجب کمال وی از حیث 

مین دارد، به هجسماني نخواهد شد؛ بلکه او را از رسیدن به کمالاتي که متناسب مرتبۀ وجودی نوزاد است باز مي

منوال انسان هم اگر عمل شرعي را انجام ندهد یا به طرزِ دیگری انجام دهد، مثلا صورت ظاهری نماز را به آن 

شکلي که شریعت توصیه نموده، انجام ندهد، به آن کمالات معنوی که در نهاد این عملِ ظاهری، وجود دارد، 

شریعت ریشه در تکوین داشته و هر عملِ  نخواهد رسید؛ زیرا در جای خود اثبات شد که تمام قوانین اعتباری

 ظاهری، باطني دارد و هر باطني، باطنِ باطن دیگری را نیز دارد.  

 . سنخ اعتبارات شریعت4-1

پرسش مهم آن است که اگر اعتبارات  شرعي، متکي به حقایقي هستند، آن حقایق، که رقیقۀ آن در عالم 

کمال و »ی علت و معلول، به نحو یح این مطلب باید گفت، رابطهکند، از چه سنخي است. در تشراعتبار ظهور مي

است. یعني علتّ نسبت به معلول خود کامل است و معلول در نسبت به علّت خود، ناقص است. هرگونه « نقص

نقص و ضعف وجودی، مقتضي مرتبۀ معلول است و از ناحیۀ علت هیچ گونه نقصي نیست. عالم طبیعت هم به نحو 

ند تا کمعلولي، مسبوق به عوالم دیگر است. این سلسلۀ عليّ و معلولي به نحو تشکیک ادامه پیدا مي سبق عليّ و

ی کمالات موجود در عالم پس همان طور که گفته شد اولّا همه به سرآغاز سلسله یعني حق تعالي منتهي شود.

ت است ی معلولیتّ و عالم طبیعبه مرتبهطبیعت، به نحو برتر در عوالم ما فوق موجوداند. ثانیا نواقصي که مختص 

 (.13: 1371در عالم مافوق آن موجود نیست )طباطبایي،
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 . جایگاه اعتبارات شریعت در اندیشه علامه4-2

همۀ امور تکویني، مطابق نظام علیتّ به خداوند مستند است و از آن جهت که خود انسان هم فعل و مخلوق 

(. 127/ 2: 1383با عمل انساني هم به خداوند مستند است )جوادی آملي، خداوند است، عناوین اعتباریِ مرتبط

(، این اعتبارات برای انسان با قواعد عقلایي 261/ 13ق: 1116)طباطبایي،واضع اعتبارات شرعي، خداوند است 

است  يهای حقیقي و ملحوق به نتیجه عیني و حقیقشود. چنین اعتباراتي، مسبوق به ملاكو نقل معتبر، کشف مي

(. دلیل این که چرا احکام و معارف شریعت به زبان اعتبار 2/125: 1383؛ همان، 11/721: 1383)جوادی آملي، 

رخد چی وجود عالم طبیعت است. یعني چون مدار حیات دنیوی بر مدار تعاون و اجتماع مياند، نحوهبیان گشته

 به دنیا در آنچه پس (.5: 1371محقق است )طباطبایي، و تا اجتماع و تعاون هست، اعتبار و اعتبارات  نیز آن جا

 شوديارائه و ظاهر م یگریمحفوظ بودنِ اصل آن، به زبان د یندر ع یامتق یهدر صحن ود،شمي بیان اعتبار زبان

 هایمعنویتّ و هاها و کرامتیتاز مقامات و خصوص یاریبس به این سبب (.721 /11 :1383 ي،آمل ی)جواد

 :1331، )همان داشت خواهد اعمالو باطن  ملکوت با دقیق و وثیق پیوندی شرعي،عمل به مناسک  از حاصل

15/ 21.) 

کند؛ هرچند که قواعدِ حکمت عملي و برهان عقلي، بسیاری از اعتبارات مرسوم در عرف را همراهي نمي

ي هستند شناختسبوق به مبادی هستيبرخي از آنها مورد تأیید عقل و نقل هستند؛ ولي احکام و اعتبارات شرعي، م

های مرتبط به آثار تکوینيِ مربوط به رفتار و اعمال انسان های ارزشي هستند. همچنین گزارهکه مقدَّم بر گزاره

ها، در مورد حقایقِ وجودی هستند که متفرع هم بخشي از مبادی هستني شناختي است. یعني این دست از گزاره

(. بر همین اساس اگر اعتبارات 135-133/ 18: 1337انساني است )جوادی آملي،  بر اعتبارات در حوزۀ عمل

بر اساس معیارهای عقلي و شرعي سامان نیابند، ربط معرفتي خود را با مبادی هستي شناختي و آثار وجودی از 

بته اگرچه عمل یابد. الدهند. در این صورت این اعتبارات بر مدار خیال و توهم و هوای نفس، سامان ميدست مي

کسي که مبتني بر هوای نفساني است، گسسته از مبادی و آثار تکویني نخواهد بود، ولي عمل او بر اساس معرفت 

ی هوس و خیال عقلاني و آثار مذکور در شریعت نخواهد بود، یعني محدودۀ آثار تکویني رفتار او، در محدوده

 (.131-133/ 18: 1337خواهد بود )جوادی آملي، 

یعت، ادراك و نیل به حقایق موجود در عوالم بعدی را مترتّب بر احکام شریعت و اعمال انساني دانسته شر

الامور الموجودۀ فیما بعد هذه النشأۀ مترتبۀ علي مرحلۀ »...است. یعني این حقایق، مرتبط با اعمال و احکام هستند 

تر گفته شد میان (. همان طور که پیش7: 1371ي، )طباطبای« الاحکام و و الاعمال و منوطۀ و مربوطۀ حقیقۀ بها

وجود دارد. به همین دلیل، خودِ حقیقت « وحدت سنخي»احکام اعتباری و حقایق موجود در نشئات برتر، یک 

ی عوالم برتر همانند قیامت و معاد، حقیقت این اعمال و و نفس عِمل، همان جزا خواهد بود. یعني در صحنه

(. البته وقتي سخن از 123/ 1: 1333کند )جوادی، پیدا مي« ظهور»به صورت جزا مناسک اعتباری شرعي، 
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ی ن هه، یعني چو«مناسبتي حقیقي، میان دو امر حقیقي»شود، یعني نسبت و پیوندی حقیقي میان دو شيء مي

قیقي د ححقایق نشئات برتر، امور حقیقي و خارجي هستند، ربط و پیوند مورد نظر میان این موجودات نیز بای

 گاه امور اعتباری شرعي است، نه با خود امور اعتباریباشد. این ارتباط حقیقي با آن دسته حقایقي است که تکیه

 (.6: ص1371)طباطبایي، 

 ی بین عمل، شریعت، ملکات نفسانی و کمالات معنویتبیین رابطه -5

که این صور و ملکات مکتسبه، با حصول حقایق تام و ملکات نفساني در عوالم مافوق، مشروط بر آن است 

های عوالم ماده، ناسازگار باشد، مراتب عالم ملکوت، متناسب و ملائم باشد. حال اگر ملکات کسب شده با ویژگي

ی ملکات در قوس در واقع نفس به واسطهکند، عذاب و درد خواهد بود. نفس در آن عالم هر آنچه ادراك مي

های مثالي است. ی صورت(. نفس در قوس نزول، ماده1/232: 1333آملي، کند )جوادی صعود اتساع پیدا مي

گردد و با وقوف در عالم ماده، ملکات و احوالاتي های مثالي ميی صورتیعني نفس با تنزلّ به عالم طبیعت، ماده

اهنگ همنانماید که اکتساب این ملکات است که گاهي متناسب و ملائم با عوالم برتر است و گاهي را کسب مي

 (.11: 1371طباطبایي،با آن )

 . ملکات حاصل از تداوم عملِ به شریعت و نقش انحصاریِ آن در وصول به کمالات معنوی5-1

دریجي و با سیر ت در تمامي مراتب عالم هستي ثابتگیرد نفس انساني که تمام حقیقت او را در بر ميهویت 

ی وجودی منطبق است و با حرکت وجودی خود، با عوالم سه گانهنماید. نفس در سیر به سمت کمالات حرکت مي

این حرکت وجودی، تحول و (. 362ق: 1333)طباطبایي، نماید جوهری، سیر از مادّه تا تجرد عقلاني را طي مي

ابد. یخویش، استکمال مي« اعمالِ »و « حالات وجودی»، «معارف»تغییر استکمالي است و نفس انساني از طریق 

یي، طباطبا)یابد ادامه مي -که به مقام فناء و ولایت مشهور است -تقا و توسعه وجودی انسان، تا درجاتياین ار

 یابدبه کمال معنوی راه مي ،«تکرار در عمل به شریعت»از طریق  ،نفس انسان(. در حقیقت 31-35: 1371

ن، تأثیر گذارند. به بیاني بهتر، همۀ دهي هویت انساتک اعمال، در شکلدر واقع تک (.186/ 1: 1331)طباطبایي، 

در حقیقت  برای انسان باشند.« حالت ساز»کنند، نه آنکه اعمال صرفا را ایفا مي« هویت سازی»اعمال، نقش 

« عادتِ »و ایجاد « تکرار»هایي، انسان را به انجام عمل شرعي سوق دهد تا با کند با ایجاد انگیزهشریعت تلاش مي

ملکاتي را در جان انسان جای دهد تا از این طریق آنان را به کمالات معنوی برساند  حاصل از تکرار عمل،

 (.18: 1371)طباطبایي، 

این  .است -يقابل یهحرکت، زمان و مادّ  -نیازمند شرایطينفس برای حرکت از نقص به کمال خویش، 

(. در واقع عمل شرعي، 135-131ق: 1112)طباطبایي،  ویژگي ذاتي عالم ماده و موجودات مادی است ،شرایط

ت اس «علم»و  «ایمان»مبتني بر دو جهت شود. حقیقت عمل هم موجب حرکت انسان از مرتبۀ نقص به کمال مي
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ای است که با تکرار عمل، به تدریج پذیر انسان به گونه(. هویت تکامل11/115و  16/13: 1331)طباطبایي، 

آید و بعد از شدّت این حالت، ملَکه و خلُق منبعث از عمل، در هیأتي حاصل از آن عمل، در نفس او پدید مي

ت گردند و فعلیهای نفساني، برای انسان ميشود. این ملکات حاصله از تکرار عمل، مبداء صورتنفس راسخ مي

 آورد، از کمال وها و کمالات وجودی که از ساحت عمل بدست ميسازند. انسان هر لحظه با فعلیتاخیر او را مي

(. به باور علامه، غایت انسان از حیث سعادت و کمال، مبتني بر 186/ 1: 1331برد )طباطبایي، لذت بهره مي

احوال و اخلاق روحاني است و این احوال مبتني بر اعمال صالح و آن اعمال هم مبتني بر ایمان صحیح است 

های وی شکوفا علمي و عملي، استعداد یهدر گرو آن است که در دو جنب ،کمال انسانو در واقع  (7/168)همان، 

 (.233/ 16ق: 1121 ،طباطبایي) متحقق گردد و اعمال صالح انجام دهد ،شود و به فعلیت برسد و به عقاید حق

(. 351/ 1: 1331 ،همان)سازد پس این ملکات حاصل از عمل شرعي است که کمال معنوی انساني را معیّن مي

گردد. اگر در انجام عمل او مستلزم پدید آمدن اوصاف و ملکاتي در نفس او ميانسان موجودی است که هرگونه 

مقتضي آن است، منحرف گردد، به یقین در اوصاف و ملکات او « هستي»و « فطرت»اعمال از آنچه که ساختار 

 يبرخ يژگیو (؛ زیرا1/286: 1361تأثیر گذاشته و موجب بطلان ارتباط او با کمال حقیقي خواهد شد )همان، 

 عوالم به توجه و مشاهده از را نسانا نماید ودر نفس ایجاد مي يغفلتکه  است ینحو به حاصل از عمل، ملکات

توان سیر خلاصه بر اساس مطالب پیش گفته مي .(168 /2 :1361 همان،) دارديم باز و غافل ماده مافوق و برتر

 مباحث را چنین بیان نمود:

 وصول به کمالات معنوی ←حصول صُور و ملکات نفسانی ←عمل)شرعی(

ردد گدر حقیقت نفس انسان بر اثر تکرار افعال و کسب اخلاق و ملکات به هویت و حقایق متعددی تبدیل مي

ند. کو به تعبیری، نفس انساني هر لحظه، توسط این افعال و افکار و امیال، شأن جدیدی را برای خود محقق مي

دیدگاه، هویت اکنون نفس، با هویت پسین و آیندۀ او متفاوت خواهد بود؛ زیرا تغایر و تفاوت نفس، براساس این 

آید و این تحولات نیز بر اثر ملکات مکتسبه حاصل به اختلافاتي است که بر اثر تحولات جوهری پدید مي

ود شدر ذات و هویت خود متحول مي در این نگاه، نفس با هرگونه تحول در نیت، تغییر در گفتار و افعال، گردد.مي

توان گفت نفس چیزی جز تجسمّ و حقیقت ثابتي ندارد، بلکه لحظه به لحظه، در حال صیرورت است. پس مي

دستاوردهای خود نیست در اینجا است که تأثیر عمل به رهنمودهای شریعت در ساخت هویت انسان به خوبي 

ی جدیدی از مراتب توان گفت در هر تغییری، با مرتبهه ميگردد. این تحولات آنقدر مهم است کمشخص مي

 انسانیت مواجه هستیم.

مطابق آنچه تا کنون بیان شد، مقاماتي که خداوند در متن شریعت وعده داده است بر اساس و میزان ملکات 

ز عمل به شود. یعني میان مقامات و کمالات انساني با ملکات حاصل شده احاصل شده برای انسان، محقق مي

در واقع روش شریعت برای  (.22: 1371)طباطبایي،  احکام شرعيِ متنوعِ شریعت، نسبت حقیقي برقرار است
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رساندن انسان به کمالات معنوی این است که احوال و ملکاتي را در انسان ایجاد کند که هماهنگ با این کمالات 

ود را خ« نیت»، تأکید شریعت به این که انسان «معنوی کمالات»و « اعمال»با « احوال»باشد. از پیوند و ارتباطِ 

عمل به احکام شرعي »(. برنامۀ 1/356: 1333گردد )جوادی آملي، معطوف به قرب الهي قرار دهد نیز روشن مي

دو راهکاری است که شریعت برای تحقق این احوال و ملکات در انسان « باور به عقاید حقۀ الهي»و « و اخلاقي

نماید. چنین حالاتي موجب ظهور ملکاتي در است؛ زیرا چنین اموری، حالاتي را در نفس ایجاد مي ارائه نموده

گردد، يدر انسان ایجاد م« حال»شوند. یعني با عمل به دستورات جزئي و کليّ شریعت با تنوعات مختلف، نفس مي

لکات انسان به کمالات معنوی و غایت شود که با تحقق این مدر او ایجاد مي« ملکه»آن اعمال، « تکرار»سپس با 

شود. عمل شرعي از یک سو به ایمان به معارف الهي تکیه دارد و از سوی دیگر تثبیت حقیقي خویش نزدیک مي

کنندۀ آن معارف و عقاید است. در نتیجه؛ تحقق و پیدایش عمل از یک جهت منوط به عقیده است و از سوی 

 (.358/ 1: 1333گردد )جوادی آملي، دیگر نبود عمل، موجب زوال عقیده مي

داند و باطن و غرض نهایي از تشریعِ شریعت را وصول را کمال حقیقي انسان مي« ولایت»علامه طباطبایي 

که اگر حقایق باطني و مصالح کند (. او در موضعي بیان مي211ق: 1128به این کمال دانسته است )طباطبایي، 

خداوند ظواهری را تشریع نماید که انسان را به آن حقایق و مصالح نرساند، واقعي در هستي موجود باشد؛ ولي 

نفس انسان (. 153-5/158: 1331امری غیر حکیمانه است و چنین چیزی از خداوند سر نخواهد زد )طباطبایي، 

ت، مسافکند. این است که دارای تطورات و درجات مختلفي است که از مراحل جنیني تا مراتب قیامت را طي مي

که دارای آثار تکویني و خارجي  -همان مسیر قرب حق تعالي است که انسان همواره با عمل جوارحي و جوانحي 

و است. این ا« عمل»گذراند. پس باید گفت یگانه مربي نفس انسان، این مسیر کمال را مي -ثابت و لایتغیر است

. عمل انسان اگر با واقعیت و تکوین، مطابقت و پروراندعمل است که نفس انسان را مطابق با سنخ خویش مي

-211/ 7: 1361خویش برساند )طباطبایي،« کمال»و « سعادت»تواند نفس را به سازگارى داشته باشد، مي

215 .) 

اش جزء اسباب و مبادی عالي قرار خواهد ی عمل به شریعت، دارای تقربّي خواهد شد که ارادهانسان در سایه

(. وابستگي و التزام علمي و عملي به 6/55: 1331گردد )جوادی آملي، ها ميری از پدیدهگرفت و مصدر بسیا

(. در 178/ 6: 1331آملي،رود )جوادیشریعت یگانه راه رسیدن به منزلت و کمال حقیقي انسان به شمار مي

دن ریعت برای رسیی شئونات زندگي انسان، از طریق شحقیقت صراط مستقیم، عملي کردن اراده خداوند در همه

(. انسان با عمل به شریعت، حقیقت وجودیِ در مراتب 237/ 6: 1331آملي، به کمالات معنوی است )جوادی

(. سهم 53/ 8: 1331آملي،یابد )جوادیسازد و با حرکت جوهری نفس، مراتب بالاتر را در ميپایین خود را مي

 (. 11: 1371پایبندی و عمل به شریعت است )طباطبایي، ی هر شخصي از کمال، منوط و مشروط به میزان و بهره

مسیر کمال انساني در حدوث و بقای خویش نیازمند شریعت است و اگر حدود شریعت رعایت نشود، انسان هرگز 



49 

 

به حقیقت و کمالي بار نخواهد یافت. تنها راه رسیدن به مقامات معنوی و نیل به مقام ولایت، عمل به شریعت است 

(. ممکن نیست کسي جز از مجرای شریعت به کمالات معنوی 353: 1378؛ آملي، 83/ 1د: 1386ملي، آ)جوادی

(؛ زیرا شریعت تمام آنچه را برای انسان در مسیر وصول کمالات 15/ 8: 1385دست پیدا کند )جوادی آملي، 

 لازم است تبیین نموده است. 

عد به خداوند و کمالات معنوی که برای وی ترسیم توان قرب و بُدر نظام تشریع به خلاف نظام تکوین، مي

ید آشده است را تصور نمود؛ زیرا قرب و وصول به کمالات معنوی بر اثر پذیرش و عمل به شریعت به دست مي

خواهد بود. البته حقیقتِ قُرب و بُعد، تکویني است؛  و دوری از کمالات به دلیل عمل نکردن به مناسک شرعي

ی آنها به خداوند نزدیک یا از آن دور ر حقیقي دارای کمالات معنوی و حقیقي است که در سایهیعني انسان به طو

فهم و »های مکاني، در عمل و باور به شریعت، (. بر خلاف سیر و حرکت11/ 6: 1331آملي، گردد )جوادیمي

اخلاق و عمل انسان از او جدا شود؛ زیرا اساساً عقیده و به آن در فضای درون انسان واقع مي« عمل»و « پذیرش

ترین معرفت بشری (. مهم517/ 33: 1335آملي، نیست و شریعت نیز در این سه حوزه خلاصه شده است )جوادی

ه شریعت، ترین اثر سرسپردگي بشود. مهمکه معرفت حق تعالي است با سرسپردگي به تکالیف شریعت حاصل مي

گریزی، موجب تحیّر، افول تمایلات فطری، رکود در ادراك بل، تکلیفظهور بالقوه استعداد انساني است. در مقا

 (.136: 1388آملي، عقلي و شهودات قلبي است )جوادی

 . نقش تنوع مناسک شرعی، در تکامل ساحات وجودی انسان5-2

عمل به احکام شرعي با تمامي تنوعاتش بسیار مهم است؛ زیرا هر عمل شرعي دارای خاصیتي ویژه است 

شود. بر همین اساس علامه معتقد است انسان باید هر عملي که در اعث تکمیل مراتب وجودی افراد ميکه ب

اطبایي، مند شوند )طبشریعت به آن اعتنا شده است، به آن توجه و التزام داشته تا مراتب مختلف نفس، از آن بهره

ند از معضوی از اعضای انسان باید بهره(. به تعبیری بهتر برای رسیدن به مقامات معنوی، هر 318-351: 1333

کمالات شود. برای وصول به کمالات معنوی، باید در اتیان عمل شرعي با تنوعاتش مسامحه نشود؛ زیرا به مقدار 

مندی از آن کمال هم فرو کاسته خواهد شد. پس باید هر عضوی به حظي از این کمالات از طریق مسامحه، بهره

(. چنین نگاهي که علامه به مستحبات 372: 1333ی ایمان برسد )طباطبایي، رین مرتبهعمل برسد تا به عالي ت

شرعي دارند، بر خلاف نگاه رایج فقهي است؛ زیرا در این نگاه، انجام ندادن مستحبات، موجب نقص در کمالات 

علامه  د.انساني است، نه آنکه احکام مستحبي صرفا یک توصیه و پیشنهاد ترخیصي از جانب شریعت باش

« فعلیت و دوام در کمال»و هم در جهت وصول به « ظهور آن کمالات»سرسپردگي به شریعت را هم از جهت 

« اظهار امتنان و شکر»است و گاهي برای برخي « استکمالا للنفس»داند. گاهي اتیان به عمل شرعي ضروری مي

« دوام کمال»است، « فعلیت کمالات»به (. در واقع اگر هدف شریعت، وصول 162-161: 1333است )طباطبایي، 
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اند، در حقیقت عمل به شریعت برای آنان، ترشح کمالات معنوی خواهد، ولي نفوسي که به فعلیت رسیدهرا نیز مي

 (.161: 1333آنان است )طباطبایي، 

ي یک ، با اقسام متنوع خود«استعداد وجودی و حال روحي انسان در هنگام عمل به احکام شریعت»توجه به 

دیگر از مسائلي است که نشان از اختلاف وجودی افراد دارد و هنگام عمل به شریعت برای وصول به کمال معنوی 

وان تباید به این عناصر، توجه کرد و بدون توجه به تناسب بینِ عمل شرعي و حالت روحي و استعداد وجودی، نمي

توان در پاسخ به یک اشکال مقدَّر دانست لامه را مي(. این سخن ع115: 1333به کمال معنوی رسید )طباطبایي، 

دهند، ولي رساند، چرا برخي افراد، هرچند که عمل شرعي را انجام ميکه اگر عمل شرعي، انسان را به کمال مي

شوند. پاسخ این است که هرچند که رسند؛ بلکه به تدریج از آن کمال و معنویت هم دور مينه تنها به کمال نمي

 هایرساند، ولي چون عمل انجام شده، مطابق استعداد و ظرفیتنا، هر عمل شرعي، انسان را به کمال ميطبق مب

شود. پس اصل مطلب صحیح است، ولي در جانب شریعت وجودی فرد نیست، وصول به کمالات معنوی محقق نمي

خصوص این عمل شرعي توسط نه از جانب انسان؛ یعني در درونِ هر عمل شرعي، کمالِ معنوی نهفته است، اما 

 تضمیني در رسیدن به معنویت نخواهد بود.  -های وجودیبدون ملاحظه قابلیت -انسان 

 . عمل از روی محبت، عامل تحقق کمال معنوی5-3

(. محبت 286: 1388آملي، یکي از عوامل دستیابي به کمالات انساني، عبادت از روی محبت است )جوادی

هر فردی از کمالات معنوی به ی بوده و بلکه تعلق آن به غیر خدا محال است. بهرهحقیقي منحصر در خداوند 

از سوی دیگر عبادتِ شرعيِ حقیقي، همان توجه به حق تعالي است. این میزان تبعیت از شرع، بستگي دارد و 

ه دد و بگرتوجه بدون شناخت و محبت به خداوند ممکن نیست. به تعبیری رساتر عبادت از معرفت آغاز مي

طباطبایي، ؛ 11: 1371)طباطبایي، شود و عبادت به نوعي سیر در مراتب شناخت خداوند است معرفت منتهي مي

ر تاست. به بیاني واضح« تبعیّت و التزام»های شدت کمال و محبت، شدت در یکي از نشانه (.111/ 1: 1361

کسي که محبتش به خداوند افزایش یافت، متابعت شدّت محبت، انحصار تبعیت از امر خدا را در پي دارد و آن 

 شود )طباطبایي،های متابعت از حق، در عملِ به شریعت آشکار ميشود و یکي از نشانهآن هم منحصر در خدا مي

(. 163-161: 1333)طباطبایي، « محبت، در تأثیرگذاری اعمال، مدخلیتي تام دارد»به واقع  (.117/ 1: 1361

(. اگر کسي محبوب 111/ 1: 1361همۀ متعلقات محبوب خود را دوست دارد )طباطبایي،  در واقع هر محبتي،

خداوند قرار نگرفت، تحت پوشش ولایت خاص و نائل به کمالاتِ خاصِ انساني نخواهد شد )جوادی آملي، 

1331 :6 /13 .) 
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 های انسانی از کمالات معنوی مندی متفاوت گروه. راهبرد شریعت در بهره5-4

 «عین ثابته»ها از جهت توجه و عدم توجه به خداوند و با توجه به سطح ادراکي، نحوۀ منظر علامه انساناز 

های انسان»و  «انسان تام الایقان»، «انسان تام الاستعداد»شوند: انسان و کیفیت عوالم هستي، به سه قسم تقسیم مي

ي اند؛ ولگروه دوم، هرچند به یقین کامل حق نائل آمدهاند. طبقه اول به شهود ماورای عالم طبیعت رسیده«. عادی

اند و ناقص« عمل»و « علم»های عادی هستند که در انقطاع کامل از عالم ماده ندارند. ولي دسته سوم انسان

های شدید و مرتبط میل نفس به سوی اهداف دنیوی، موجب حصول صورتاند. مند به دنیا شدهمشغول و علاقه

گردد. چنین روندی موجب ضعف صُور نفساني مرتبط با معارف الهي و در نتیجه ضعف ا، در نفس ميبا تعلّق دنی

شود. به همین دلیل، گروه سوم به دلیل اشتغال و محبت به دنیا و متعلقات در عمل به مناسک و احکام شریعت مي

ز اعمال شرعي نیز چیزی جز ظاهر عمل مندی آنان ای آنان از معارف الهي بسیار اندك خواهد بود و بهرهآن، بهره

 (.18-16: 1371)طباطبایي، بدون دستیابي به باطن و حقیقت عمل نخواهد بود 

ی انساني ذکر شده، دارای اموری مشترك و مختص هستند و به همین خاطر در شریعت با های سه گانهگروه

 های مشترك و برخي اعمال وي برنامهتوجه به مقتضیات مختلف، برای وصول این دسته به کمال حقیقي، برخ

ارائه شده است  -مانند گروه اول -دستورات خاص برای افرادی با ظرفیت و استعداد وجودی خاص

(. تفاوت این سه دسته، تفاوت امورات متباین نیست و تفاوت به اختلاف تشکیکي یا 18: 1371)طباطبایي،

ر به صورت تتر است، در مراتب پایینیقتي که در مراتب عالياختلاف عام و خاص مطلق است. به بیان بهتر آن حق

واسطه، گروه دوم علم شهودی با واسطه و گروه سوم رقیقه وجود دارد. به طور مثال گروه اول از علم حضوری بي

از علم حصولي برخوردارند. در واقع در این جا اصلِ علم وجود دارد و تمایز به تشکیک و مراتب است )جوادی 

ت. اس« عدم تأثیر و ضعف علم»و « تأثیر و قوت علم»(. پس فرق اساسي این دو گروه در 311/ 1: 1333لي، آم

، «عادی»سه طبقۀ انسان « حبي و شهودی»و « تربیت اخلاقي»، «بیم و امید»در واقع شریعت با سه روش 

 (. 318-317/ 1: 1333آملي، را پایه گذاری کرده است )جوادی« مقربین»و « محسنین»

 گیرینتیجه -6

یابد. این ارتقا و توسعه وجودی انسان تا خویش استکمال مي« اعمال»به اعتقاد علامه نفس انساني با 

هویت . دیاببه کمال معنوی راه مي ،«تکرار در عمل به شریعت»نفس انسان از طریق یابد. ترین کمال ادامه مينهایي

تکرار عمل به شریعت، به تدریج ملکاتي متناسب با حقایق عوالم برتر، در ای است که با پذیر انسان به گونهتکامل

ازند. سگردند و فعلیت اخیر او را ميهای نفساني برای انسان ميآید و این ملکات، مبداء صورتنفس او پدید مي

 یابد. با تحقق این ملکات، انسان به کمالات معنوی و غایت حقیقي خویش دست مي
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 . تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیني.آداب الصلاة( 1385خمیني، روح الله ) .5

 ، بیروت: دارصادر.لسان العرب( 1111ابن منظور، محمد بن مکرم ) .7

 . قم: اسرا.فطرت در قرآن( 1368جوادی آملي، عبد الله ) .6

 . قم: اسرا.2. جتفسیر موضوعی قرآن کریم( 1383جوادی آملي، عبد الله ) .8

 . ق: اسرا.8. جتفسیر موضوعی قرآن کریم( 1385جوادی آملي، عبد الله ) .3

 . قم: اسرا.نسبت دین و دنیا( الف. 1386د الله )جوادی آملي، عب .11

 . قم: اسرا.1. جعین النضاخ تحریر تمهید القواعد( د. 1386جوادی آملي، عبد الله ) .11

 . قم: اسرا.11. ج تفسیر تسنیم( 1383جوادی آملي، عبد الله ) .12

 ، قم: اسرا.6. جادب فنای مقربان( 1331جوادی آملي، عبد الله ) .13

 ، قم: اسرا.8. جادب فنای مقربان( 1331جوادی آملي، عبد الله ) .11

 . قم: اسرا.تحریر رساله الولایه( 1333جوادی آملي، عبد الله ) .15

 . قم: اسرا.33. ج تفسیر تسنیم( 1335جوادی آملي، عبد الله ) .17

 . قم: اسرا.18. جرحیق مختوم( 1337جوادی آملي، عبد الله ) .16

 ، قم: اسرا.فلسفۀ حقوق بشر( 1365جوادی آملي، عبدالله ) .18

 . قم: مرکز نشر اسراحیات حقیقی انسان در قرآن( 1381جوادی آملي، عبدالله ) .13

 . )چاپ سوم(. قم: اسرا.حق و تکلیف( 1388جوادی آملي، عبدالله ) .21

 . بیروت: دار احیاء التراث العربي.ه الاربعهالحکمۀ المتعالیه فی الاسفار العقلیم( 1381صدرالمتالهین، محمد بن ابراهیم ) .21

 . قم: انتشارات بوستان کتاب.روابط اجتماعی در اسلام الف. (1386) طباطبایي، محمد حسین .22

 )مترجم محمد باقر موسوی( قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. ترجمه تفسیر المیزان.( 1361طباطبایي، محمد حسین ) .23

. )به اهتمام اصغر ارادتي(. قم: دفتر تنظمي و نشر آثار علامه اصول عقاید و دستورات دینی( 1382طباطبایي، محمد حسین ) .21

 طباطبایي.

 )مجموعه مذاکرات با هانری کربن( قم: بوستان کتاب. .شیعه ب. (1386)طباطبایي، محمد حسین  .25

 م: انتشارات بوستان کتاب.ق .)گفتگو با هانری کربن(. رسالت تشیع در دنیای امروز( 1386طباطبایي، محمد حسین ) .27

 . قم: انتشارات بوستان کتاب.رسائل توحیدی ب. (1388)طباطبایي، محمد حسین  .26

 . بیروت: موسسه الاعلمي للمطبوعات.المیزان فی تفسیر القرآنق( 1331طباطبایي، محمد حسین ) .28

 (. تهران: نشر تراث.. )به انضمام تعلیقات علامه طباطبایيرسالۀ نور وحدت( 1336طباطبایي، محمد حسین ) .23

 التابعۀ لجامعۀ المدرسین. قم: موسسه نشر الاسلامي .نهایه الحکمهق( 1117طباطبایي، محمد حسین ) .31

 التابعۀ لجامعۀ المدرسین. موسسه نشر الاسلامي. قم: المیزان فی تفسیر القرآنق( 1116طباطبایي، محمد حسین ) .31

 . بیروت: موسسه النعمان.الرسائل التوحیدیهق( 1113طباطبایي، محمد حسین ) .32
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 علمي للمطبوعات.لا. بیروت: موسسه االمیزان فی تفسیر القرآن( ق1121)طباطبایي، محمد حسین  .33

 . بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.تفسیر البیان فی موافقه بین الحدیث و القرآنق( 1126طباطبایي، محمد حسین ) .31

 بیروت: موسسه النعمان. .الرسائل التوحیدیهم( 1333طباطبایي، محمد حسین ) .35

 . قم: موسسه نشر آثار علامه طباطبایي.بدایه الحکمهطباطبایي، محمد حسین )بي تا(  .37

 . )ضمیمه حد سارق در اسلام(. قم: آزادی.پرسش و پاسختا( الف. طباطبایي، محمد حسین )بي .36

 . قم: موسسه اهل البیت.رسالۀ الولایه( 1371طباطبایي، محمد حسین) .38

 . تهران: صدرا.اصول فلسفه و روش رئالیسم( 1371طباطبایي، محمد حسین) .33

 . قم: انتشارات بوستان کتاب.(به کوشش هادی خسروشاهي) .اسلامی یبررسی ها( الف. 1386طباطبایي، محمد حسین) .11

 . )شرح رساله سیر سلوك علامه طباطبایي(. تهران: نشر تراث.جام صهبا( 1333طباطبایي،محمد حسین ) .11

 . )تعلیقه صادق لاریجاني(. قم: بوستان کتاب.انسان از آغاز تا انجام( د. 1388طباطبایي،محمد حسین) .12

 . )تلخیص و بازنویسي زیر نظر اکبر ایراني(. تهران: موسسه فرهنگي اهل قلم.انسان کامل( 1383نسفي، عزیز الدین) .13

 موسسه مطالعات رهابردی علوم و معارف اسلام.. مشهد: علم دینی؛ از چیستی تا چگونگی( 1333وکیلي، محمد حسن ) .11

 .21-6. ص1. معرفت ادیان. شدینیاسلامی بر فرآیند معنویت یابیبررسی تأثیر مناسک( 1333مروتي سهراب، یعقوبي مینا ) .15

 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.فرهنگ معارف اسلامی( 1363سجادی، سید جعفر ) .17

 . قم: بوستان کتاب.نظریعرفان ( 1386یثربي، سید یحیي) .16

 

 

 

 

 


